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حــالا دیگــر شــرایط مانند 10 ســال و حتی 5 ســال گذشــته 
نیســت. روزهایی که شــاید هنــوز برای خیلــی از اهالــی ورزش 
فوتبال بازی کردن زنان، امری عجیب تلقی می شد و مدام باید 
از تکــرار این عبارت که »دختر و چه بــه فوتبال؟« دندان به جگر 
می گذاشــتیم و ســکوت می کردیم. حــالا اما دیگر فوتبــال زنان 
ایران جــای خود را در بیــن اهالی ورزش پیدا کرده اســت. حالا 
که دختران فوتســال ایران در صدر آســیا می درخشند و دختران 
فوتبال بارها در میادین بین المللی نشان دادند که با وجود تمام 
چارچوب هــا و محدودیت هایی که آنها را از دیگــر زنان فوتبال 
جهان  متمایز می کند، حرف هایی برای گفتن دارند. شــاید برای 
همین باشــد که دیگر آنقدرها هم تعجب برانگیز نیســت وقتی 
می شــنویم، یک دختر فوتبالیست ایرانی در سوپر لیگ فوتبال 
زنــان ترکیه حضــور دارد و از مهره های ارزشــمند تیمــش نیز به 
شــمار می رود. »گلنوش خســروی« که درخشــش خود را از تیم 
فوتبــال نوجوانان ایران آغــاز کرد، ایــن روزها در تیــم »کوناک 
بلدی اســپور« ترکیه توپ می زند. دختری که تنها با 18 سال سن 
توانست لقب جوان ترین لژیونر فوتبال ایران را از آن خود کند. 
با گلنوش که دوستانش او را نیمار خطاب می کنند، به گفت وگو 

نشستیم تا از حال و هوای تجربه جدیدش برای مان بگوید.
 

از ماجرای لژیونر شدنت برای مان بگو.
خب این اولین باری نبود که از سوی یک تیم خارجی به 
من پیشنهاد داده می شد. سال های قبل هم دعوتنامه هایی 
داشــتم امــا آقــای آذری مدیر عامــل ذوب آهن بــا رفتن من 
مخالف بودند و دلیلش هم این بود که چون هنوز 18 ســاله 
نشدم بهتر است کنار خانواده ام بمانم. در نهایت 4 سال در 
تیم ذوب آهن ماندم و آقای آذری در این مدت همیشه من 
را حمایت کرد و من مدیون زحماتش هســتم. بعد از اینکه 
18 ســاله شــدم بــا رفتن من موافقت شــد و من بــه این تیم 

ترکیه ای پیوستم.
بعد از 4 سال جدا شدن از ذوب آهن سخت نبود؟

خــب قطعــاً خیلی ســخت بود. مــن بهتریــن روزهای 
ورزشــی ام را در تیــم ذوب آهــن گذراندم و اینکــه از این تیم 
خداحافظــی کنــم برایم آســان نبــود. حــالا تمام تلاشــم را 
می کنــم کــه به عنوان عضــو کوچکی از مجموعــه ذوب آهن 
نماینــده قابل قبول و شایســته ای برای شــان باشــم. هرچند 
بعــد از رفتــن مــن از ایران آقــای آذری از ذوب آهــن رفتند و 
در حــال حاضر این تیم مانند قبل حمایت نمی شــود و من 

همیشه دل نگران تیم زنان ذوب آهن هستم.
از شرایطت در ترکیه راضی هستی. با توجه به اینکه تنها 

18 سال داری و از خانواده دور شدی؟
خــب من بــرای جــدا شــدن از خانــواده و دور شــدن از 
کشــورم ســن کمی داشــتم اما تیمی که در آن بازی می کنم 
تیــم بســیار حرفه ای اســت و شــرایط را بــه طور کامــل برای 
لژیونرهایــش فراهــم کــرده اســت. مــن در خانــه ای که تیم 
برایــم تهیه کرده زندگی می کنــم و حتی غذاهایی را که خود 
مســئولان تیــم برای مــان می فرســتند می خوریم و ســاعت 

خواب و بیدار شدن و... همه بر اساس برنامه است. در واقع 
کامــلًا مانند یک ورزشــکار حرفه ای زندگــی می کنم. توجه و 
اهمیت مســئولان تیم باعث می شــود شــرایط آســان شود. 
تمام فکر و ذکر من فوتبال، تمرین و مسابقات است و هیچ 

دغدغه دیگری ندارم.
برخورد مردم ترکیه و هم تیمی هایت با تو چطور بود؟

از روز اول رفتار بســیار خوبی با من داشتند و این باعث 
شــد هرگز احساس تنهایی و غربت نکنم. روز اول مربی تیم 
در فرودگاه به اســتقبال من آمــد و از همان روز اول تا همین 
امروز همیشه هوای من را داشت و با من با محبت و احترام 

برخورد می کرد.
مشکل زبان نداشــتی؟ در واقع چطور با هم تیمی هایت 

ارتباط برقرار می کردی؟
خب اوایل خیلی سخت بود چون ترک ها کمتر به زبان 
انگلیسی صحبت می کنند و من انگلیسی صحبت می کردم 
و ترکی بلد نبودم. دو ماه اول ســر تمرین مترجم داشتم اما 
بعــد از دو مــاه زبان ترکیه ای را یاد گرفتــه ام و حالا که بعد از 
9 ماه در ترکیه هستم می توانم تا حدودی ترکیه ای صحبت 
کنــم. هم تیمی هــا هــم چون مــن کوچکتریــن بازیکــن تیم 

هستم همیشه حواس شان به من هست.
بین فوتبال زنان در ایــران و ترکیه چه تفاوت هایی وجود 

دارد. از نظر فنی و نحوه برگزاری مسابقات و...؟
ســطح لیگ زنــان در ترکیــه واقعاً بالا اســت. تمرینات 
بــر اســاس متد روز دنیا اســت و بازیکنان عــلاوه بر تمرینات 
گروهــی کــه دارنــد در زمان هایــی کــه برای شــان مقرر شــده 
است، تمرینات انفرادی هم دارند. برنامه غذایی هر بازیکن 
منحصــر به خــودش و بر اســاس شــرایط بدنــی آن بازیکن 
اســت. هر تیمی در ســوپر لیگ ترکیــه اجــازه دارد 5 بازیکن 
خارجی داشــته باشــد و این ســطح تیم ها را بالا برده اســت. 
هر تیم اسپانسر مخصوص دارد و از نظر تبلیغاتی همه چیز 
بر اســاس اصول پیش می رود. مســابقات گاهی پخش زنده 
می شــود. خب واقعیت این است که لیگ فوتبال زنان ایران 
برای رســیدن به این ســطح هنوز خیلی جای کار دارد و باید 

بگویم اصلًا قابل قیاس نیست.
مبلغ قراردادها چطور؟

خــب مبلــغ قــرارداد بســتگی به ســطح فنــی بازیکنان 
متفــاوت اســت امــا نکته قابل توجه این اســت که ســر وقت 
پرداخت می شــود امــا در ایران گاهی مبلغ قــرارداد بازیکنی 
2 میلیون تومان اســت اما پرداختش ماه ها و حتی شده یک 

سال به تعویق می افتد!
راســتی چــرا در بین ایــن همه رشــته ورزشــی، فوتبال را 

انتخاب کردی؟
شــروع فوتبال من خیلی اتفاقی بود. وقتی کلاس سوم 
ابتدایی بودم مدرســه ما تصمیم گرفت یک تیم فوتســال را 
بــه مســابقات منطقه ای اعــزام کند و نفرات کافی نداشــت. 
آن زمان یکی از همکلاســی هایم مــن را به عنوان یار ذخیره 
و فقط برای اینکه نفرات آن تیم تکمیل شــود، معرفی کرد. 
مــن بــه همراه آن تیم به مســابقات رفتم و در یک مســابقه 
به دلیل مصدوم شــدن بازیکن اصلی، مــن به میدان رفتم 
و آن روز توانســتم بــه خوبی بازی کنم و مــورد توجه مربیان 

قرار گرفتم. در پایان آن مســابقات هم من خانم گل شدم و 
همین موضوع برای من به انگیزه ای تبدیل شد که به فوتبال 
جدی تــر بپــردازم. تــلاش زیــادی کــردم و باتوجــه بــه اینکه 
فوتبال بازی کردن برای زنان در ایران شرایط خاصی داشت 
و همه باشــگاه ها و سالن های ورزشــی این رشته را نداشتند، 
سختی زیادی را تحمل کردم اما در نهایت با حمایت مادرم 
و البتــه خواســت خدا توانســتم به جایگاهی کــه برای خودم 

متصور می شدم، برسم.
به رشته دیگری هم علاقه  داشتی؟

قبــل از فوتبال همیشــه به رشــته های انفــرادی به ویژه 
کاراتــه علاقــه داشــتم امــا علاقــه به فوتبــال جهــت زندگی 
ورزشــی من را به ســمت این رشــته برد و من تمام تمرکزم 

معطوف به فوتبال و پیشرفت در این رشته شد.
اوقات فراغت خود را در ترکیه چگونه می گذرانی؟

خب ما اغلب زمان ها را تمرین و مسابقه داریم اما اگر 
زمان خالی داشــته باشــم به همراه هم تیمی ها و دوســتانم 
بیرون می رویم و گشــتی در شهر می زنیم. ازمیر شهر زیبایی 
است و تماشای مناظر طبیعی در این شهر لذتبخش است. 
خیلی از زمان های فراغت را هم در خانه استراحت می کنم 
چون واقعاً فشــار تمرینات بالاســت و احســاس می کنم نیاز 

دارم استراحت بیشتری داشته باشم.
برای تماشای مســابقه به اســتادیوم فوتبال در ترکیه هم 

رفتی؟
یــک بار رفتم. شــهر ازمیر یک تیم فوتبــال مردان دارد 
که یک بار برای تماشای مسابقه این تیم به استادیوم رفتم. 
دو بار هم بازی تیم ملی زنان ترکیه با تیم ملی هلند و سوئد 
را از نزدیــک تماشــا کردم. بازی دوســتانه بود اما اســتادیوم 
تماشــاگران زیــادی را در خــود جــا داده بــود و بــازی خیلــی 

جذابی هم از آب در آمد.
خود تــو فوتبال مــردان را دنبــال می کنی و طرفــدار تیم 

خاصی هستی؟
خــب طبیعتا برای بالا رفتن ســطح فوتبالــم و البته به 
دلیــل علاقه شــخصی از هــواداران و دنبال کننــدگان فوتبال 
هســتم. البتــه از زمانــی که بــه ترکیه آمــدم کمتــر می توانم 
مســابقات را تماشــا کنــم چون فرصــت کمتــری دارم و هم 
اینکه تلویزیون مســابقات زیــادی را پخش نمی کند اما خب 
پیگیــر نتایج شــان هســتم. در ایــران طرفدار تیــم ذوب آهن 
بــودم و البته بــرای اولین بار اعتراف کنم که بین اســتقلال و 

پرسپولیس، طرفدار پرسپولیس هستم!
فرصت آشپزی هم داری؟

مســئولان باشــگاه معمولا مایحتاج اولیه مــواد غذایی 
برای مان می آورند اما فقط وعده صبحانه را خودم بر اساس 
برنامه درســت می کنم. شام و ناهار را خود باشگاه برای مان 
می فرستند. گاهی که دلتنگ غذاهای ایرانی می شوم دستور 
پختش را از مادرم می پرسم و درست می کنم. در ایران اصلًا 

آشپزی نکرده بودم.
غذاهای ترکیه ای را دوست داری؟

خیلــی زیــاد. بــه نظــر مــن غذاهــای ترکیــه بی نهایت 
خوشمزه هستند.

چند وقت یک بار به ایران سفر می کنی؟

در ایــن 9 ماه به ایران نیامدم. فقــط 1۰ روز برای اردوی 
تیم ملی به تاجیکســتان رفتم و دلتنگی بــرای مادرم تقریباً 

بزرگترین ناراحتی این روزهای من است.
از ویروس کرونا و شــرایطی که در ایران بعد از شــیوع این 

بیماری پیش آمده است، خبر دار شدی؟
اخباری که پیرامون این ویروس شــنیدم بســیار نگرانم 
کــرده اســت. البته در ترکیه هم این ویروس خطرســاز شــده 
اســت اما اصلًا بــه اندازه ایــران وضعیت خطرناک نیســت 
و قرنطینــه و شــرایط اینچنینی رخ نداده اســت. مردم ترکیه 
زندگی روزمره و عادی مثل همیشــه را دارند. البته دوســتان 
ترکیــه ای از مــن درباره کرونا در ایران ســؤال می کنند و اخبار 
شــیوع این بیمــاری در ایــران در ترکیه هم به شــدت پخش 
شــده اســت. راســتش را بخواهیــد خیلی نگــران خانــواده و 
دوســتانم در ایران هســتم و امیدوارم هر چه زودتر خبرهای 
خوبی از کشــورم بشــنوم و من هم بتوانم با تمام شدن لیگ 
بــه ایران بازگردم و این ویروس هم ریشــه کن شــود. من این 

روزها به شدت دلواپس ایران هستم.
خبردار شــدی که لیــگ فوتبال زنــان ایران هــم به دلیل 

کرونا لغو شد؟
بلــه از طریــق دوســتانم ایــن را شــنیدم و فکــر می کنم 
کــه این تعطیلی به ســطح فنی لیگ ضربه خواهــد زد. دور 
بودن تیم ها و بازیکنان از شــرایط مسابقه اصلًا اتفاق خوبی 
نیست و مشکل ساز خواهد شد و شاید حتی برنامه تیم های 
ملی زنان را هم با مشــکل مواجه کند. شــنیده بودم که لیگ 
امســال خیلی لیگ خوبی بــوده و این تعطیلی ناراحتم کرد 
امــا در نهایــت باید به این توجه داشــت که ســلامتی از همه 
چیز واجب تر و مهم تر اســت. امیدوارم مــردم ایران اوضاع 
را درک کنند، رعایت کنند تا این بحران عبور کند. مســئولان 
هم بیشتر به فکر مردم باشند و هرچه که می توانند برای این 

اتفاق تلخ انجام دهند تا سلامتی به ایران بازگردد.
حالا که در روزهای پایانی سال 98 هستیم، برای مان بگو 
بهترین و بدترین خاطره تو از سالی که رو به پایان است، 

چه بود؟
در  حضــورم  شــک  بــدون  کــه  اتفــاق  بهتریــن  خــب 
ســوپرلیگ ترکیه بــود. اتفاقی که برای من در 18 ســالگی رخ 
داد و باعث شــد زودتر در مســیر حرفه ای شدن قدم بردارم. 
همیشــه خدا را شاکر هستم که این فرصت را پیش روی من 
قــرار داد. بدترین اتفاق این ســال هم از دســت دادن عمو و 
مربــی عزیزم بود. اتفاقی که هنوز هــم نمی  توانم باور کنم و 
هنــوز داغ آن در دلــم تازه اســت اما خب زندگــی هر روزش 
بــرای مــا یک درس اســت و باید از همه اتفاقــات خوب و بد 

تجربه کسب کرد.
سال 99 را با چه چشم اندازی آغاز خواهی کرد؟

مــن بــه رویــا داشــتن و دنبال کــردن یک هــدف بزرگ 
اعتقاد دارم. من برای رویاها و اهدافم برنامه ریزی می کنم و 
برای رسیدن به آنها قدم برمی دارم و تلاش می کنم. ایمان 
دارم که ســال پیش رو هم برای من آبســتن اتفاقات بســیار 
خوب و مهمی اســت. تلاش من در ســال جدید این خواهد 
بود که از تمام دقایق بهترین بهره را ببرم و لحظه ای را برای 

رسیدن به رویاهایم از دست ندهم.

دختر لژیونر فوتبال ایران در گفت وگو با »ایران ورزشی« درباره دغدغه های این روزهایش می گوید

گلنوش خسروی: برای ایران دلواپسم
پرتو جغتایی

Parto Joghtaei

 در 22 اردیبهشت سال 1380 در 
شاهین شهر اصفهان متولد شدم و 
نزدیک به 6 سال است که در تیم های 
ملی فوتبال ایران در رده های مختلف 
بازی می کنم. پدرم فوت کرده است و 
من با مادرم در ایران زندگی می کردم. در 
دبیرستان رشته ریاضی فیزیک خواندم و 
بعد از لژیونر شدنم هنوز فرصت شرکت 
در کنکور را پیدا نکردم و فعلًا مشغول 
تحصیل نیستم. از 9 ماه قبل نیز به تیم 
کوناک بلدی اسپور ترکیه پیوستم و در 
این تیم بازی می کنم. پیش از پیوستن 
به سوپرلیگ فوتبال زنان ترکیه و حضور 
در این تیم ترکیه ای نیز 4 سال در تیم 
ذوب آهن اصفهان حضور داشتم.

 


